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  چكيده

علامه طباطبايي، قدر مسلمّ محيي و مجدد حكمت در دوران معاصر بويژه در شهر، 
ايشان از برجستگان . باشدعلمي و مكتب شيعي قم و معلم و مروج حكمت ميحوزه 

ساز و شاخص آن ترين چهرگان شالوده حكمت اجتماعي اسلامي نيز بوده و بلكه برجسته
توان از ايشان به عنوان حكيم محض و نظري و حكيم اجتماعي و باشد؛ چنانكه ميمي

ه و نظام حكمت متعالي محض علامه طباطبايي نگاه، نظري: فرضيه. معرفت شناسي ياد نمود
ظرفيت بازتوليد سياسي و تأسيس نگاه، نظريه و نظام حكمت مدني و سياسي متعالي را 

به عبارت ديگر، نگاه، نظريه و نظام حكمت مدني و سياسي متعالي از نگاه، نظريه . داراست
اين چنين . و تأسيس استو نظام حكمت متعالي محض علامه طباطبايي قابل استنتاج، توليد 
و ضرورتي در خور توجه  توليد و بازتوليد حكمت مدني، اجتماعي و سياسي امكان، نياز

اين فرايند با روش استنباطي و استدلالي با تحليل متن و محتوايي به شيوه دلالت . باشدمي
  .پذيردمطابقت، يا تضمني و گاه استلزامي صورت مي

  
   :كليدي هايواژه
  محض، فلسفه، مدني، اجتماعي، سياست، سياسي، متعالي، علامه طباطباييحكمت، 
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  درآمد پيش
  : اول، در اين قسمت سه نكته شايان ذكر است

بندي توان به حكمت محض و حكمت مدني دستهبندي حكمت را مي در يك تقسيم. 1
جسته علامه الدين شيرازي، شاگر و شارح بر نمود؛ چنانكه در تلقي و تعبير علامه قطب
التاج حكمت محض و حكمت مدني دو سياقِ  خواجه نصيرالدين طوسي، در كتاب دره

 )89: همان(» سياقت حكمت مدني«و  )79: 1369، الدين شيرازي قطب(» سياقت حكمت محض«
متمايز است؛ اما اين دو سياقت حكمت چه بسا لازم و ملزوم هم بوده، مكمل باشند، حتي 

البته لزوماً دو حكمت و حتي اينها دو شاخه يا شعبات دوگانه . مار آيندافزا به شاين دو هم
در اين نگاه، حكمت محض، معطوف به مدنيت و مبادي يا بنياد حكمي . باشندحكمت نمي

آن بوده و شايسته است باشد؛ كما اينكه مدنيت و سياست يا حكومت منعطف از حكمت 
به تعبيري بسان امامت كه . و بايسته است باشد و بروز و برآمد عمومي و راهبردي آن بوده

به عنوان ايصال يعني رسانيدن به مطلوب، راهبري راهبردي بوده و اكمال نبوت كه ارائه 
باشد، حكمت مدني، اجتماعي و سياسي نظري و طريق يعني راهنمايي يا راهبرد راهبري مي

ز و برآمد حكمت عملي، و به اعتباري حكمت حكومت و بلكه حكومت حكمت، برو
چنانكه به تصريح حكيم حاكم سياسي خواجه نصيرالدين . محض بوده و اكمال آن است

به نفس و قوام  طبيعتچنانكه قوام بدن به طبيعت بود و قوام «طوسي در اخلاق ناصري 
به حكمت سياستدن به ملك بود و قوام ملك به سياست و قوام نفس به عقل، قوام م« .

 )ديانت( چون حكمت در مدينه متعارف باشد و ناموس«بدين ترتيب  )309: 1364طوسي، (
اگر حكمت مفارقت كند «اما  )همان(؛ »توجه به كمال موجود وحق مقتدا، نظام حاصل بود 

به ناموس راه يابد زينت ملك برود و فتنه پديد  خذلانخذلان به ناموس راه يابد، و چون 
  )همان(. »به نقمت بدل گردد نعمتآيد و رسوم مروت مندرس شود و 

  . حكمت مدني اعم از حكمت اجتماعي و حكمت سياسي است. 2
نخست حكمت نظري سياسي : حكمت سياسي به نوبت خود فراگير و فراهم آمدة از. 3

  .باشديا حكمت سياسي نظري و دوم حكمت عملي سياسي يا حكمت سياسي عملي مي
  :مطرح شوددوم، در اينجا نيز لازم است سه نكته 

علامه شهير سيد محمد حسين طباطبايي آثار ماندگاري در زمينه حكمت، تفسير و . 1
در ميان نظام آثار و آراي علامه، بدايه  )1(.نيز اجتماعيات و حتي سياست آفريده است

ترين و برترين آثار حكمي محض ايشان الحكمه يا آغاز حكمت و نهايه الحكمه، بنيادي
نگاهي هر چند گذرا و . باشدرنده نگاه، نظريه و نظام حكمي متعالي وي ميبوده كه در بر دا

تواند وار به مسائل و موضوعات اين آثار و سير و ساختار موضوعي آنها، ميفهرست
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ها اعم از زيرساخت و مواد اوليه لازم و ظرفيت كاربري و بازتوليد آنها در سياست و زمينه
گردد با در اين مقاله سعي مي. متعالي را بر نماياندكافي تأسيس حكمت مدني و سياسي 

تأكيد بر وجه سياسي اهم مباحث مطرح شده در بدايت حكمت، نگاه و نظر خوانندگان و 
. مندان را به وجه يا وجوه مدني و سياسي اين مباحث حكمي محض جلب نماييم علاقه

ما و دانشمندان قويم اسلامي هدف از اين بحث، يكي، ارائه نمونه بازتوليد آثار و آراي حك
پردازي در اين  به مثابه ذخاير و مواريث فكري و فرهنگي به منظور روزآمدي آنها و نظريه

پردازي در اين زمينه و در  زمينه است؛ ديگري، نشان دادن روش روزآمدسازي و نظريه
سازي  دنسازي سياسي متعالي، توسعه سياسي متعالي تا تم سازي جديد نظام راستاي نظريه

البته اين غير از روش مفهومي در تحليل محتوايي اين آثار و . باشدنوين متعالي اسلامي مي
ويژه آراي محتوي آنها و استفاده در تحليل محتوايي سياسي جديد و پيشا رو است  به
  ).سان كه در پايان اين اثر نيز بدان اشاره خواهيم كرد بدان(

علامه كه تحت عنوان آغاز حكمت ترجمه شده است را الحكمه  در اين مقاله، بدايه. 2
  الحكمه، و حسب مورد اضافه اصل و اساس قرار داده و برخي از نكات را نيز از نهايه

  .تر بودن اين مباحث استآن هم به سبب عمومي فهم. نماييممي
ساختار پژوهش و گزارش بدايت حكمت علامه در يك مقدمه، دوازده مرحله و هر . 3

تا شانزده فصل تنظيم و ) در مرحله دهم(مرحله در يك تا چندين فصل و حتي در موردي 
در اين مقاله كه عمدتاً به منظور ارائه نمونه و روش شناسي . تدوين و ارائه شده است

كاربست و بازتوليد و حتي روزآمدسازي حكمي سياسي و مدني آثار حكمي محض بوده، 
برخي از اين . نماييماز اهم مستندات و موارد بسنده ميصرفاً به گزينش و چينش بعضي 

اسناد و موارد عيناً قابل تطبيق و توجيه سياسي داشته و برخي ديگر با رعايت تناسب ميان 
ويژه سياسي و نيز مسائل و موضوعات به اصطلاح مبتلابه  حكمت محض و حكمت مدني به

مي و حكومتي يا علمي نظري و عملي و معتنابه در اين زمان يعني به تناسب مقتضيات حك
هاي مباحث مقدمه بدايه را در به همين مناسبت گزيده. پذيرندتا عيني سياسي، صورت مي

اما در . نمايانيمهر مورد و به ترتيب عيناً آورده و در ادامه كاربست سياسي آنها را بر مي
ن هم در پرانتز، به ادامه به منظور رعايت اختصار صرفاً با افزودن واژگان سياسي آ

سعي شده با تجزيه و تنظيم متن و با . نماييمدهي موضوع و ذهن خواننده اكتفا مي جهت
هاي بندي مطالب در چينش گزينش بندي و سرانجام نظام بندي و طبقه تقسيم بندي، دسته

حكمت محض، مدني، فراي درستي و صحت، بر دقت مطلب و احياناً برداشت موضوع 
  .افزوده گردد
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  درآمد
حكمت مدني، اجتماعي و  ـسير و ساختار نمونه و روش بازتوليد حكمت محض 

  .گرددسياسي بر اساس سير و ساختار بدايت حكمت علامه طباطبايي به ترتيب زير ارائه مي
  حكمت محض و مدني؛ اجتماعي و سياسي متعالي) راهبرد سير و ساختار(مبادي ) الف

وان پيشگفتار ترجمه شده است كه عبارت از پيش مقدمه بدايت حكمت و تحت عن. 1
ها يا مفروضات بحث و به تعبيري مبادي يا چارچوب نظري آن  فرض درآمد بوده و پيش

علامه . باشدرا در بر دارد و شامل تعريف حكمت، موضوع حكمت و غايت حكمت مي
  :نمايندبدين مناسبت تصريح مي

تعريف فلسفه و بيان : ه و غايته؛ پيشگفتارفي تعريف هذا الفن و موضوع: مقدمه«. الف
بدين ترتيب حكمت را يك فن تلقي و تعبير  )6: تا الف طباطبايي، بي(. »موضوع و هدف از آن

  .سازندمي
تواند بدين سان بازتوليد و كاربست سياسي همين عنوان و عبارت يا گزاره مي بدين. ب

حكمت (سياسي و دوم، موضوع ) سفهفل(اول، تعريف فن حكمت : پيشگفتار«: ترتيب باشد
  .»)حكمت سياسي(آن ) هدف(غايت  و سوم،) سياسي

  اول، تعريف فن حكمت محض و مدني، اجتماعي و سياسي
فلسفه مدني، «بر اين اساس نيز  )6: تا الف طباطبايي، بي(. »كندبحث از وجود مي: فلسفه«. 1

  .»كندبحث از وجود مدني، اجتماعي و سياسي مي: اجتماعي و سياسي
  علمي است كه از موجود بماهو موجود بحث«): محض(طوركه فلسفه  همان. 2
علمي است كه از موجود «: طور فلسفه مدني، اجتماعي و سياسي همين )همان(، »كندمي

  .»كندهو موجود مدني، اجتماعي و سياسي بحث ميمدني، اجتماعي و سياسي بما
  مدني -حكمت محض) و مسائل(دوم، موضوع 

موضوع فلسفه هم كه به موجب قاعده كلي موضوع هر علم، «بدين ترتيب همچنان كه 
 )همان(، »بايد از عوارض ذاتي آن در فلسفه بحث شود، همان موجود بماهو موجود است

بسان پديده و پديده (موجب قاعده كلي موضوع هر علم موضوع فلسفه سياسي هم كه به «
در فلسفه ) شناسي سياست و سياسي پديده و پديده(، بايد از عوارض ذاتي آن )سياسي

  .»سياسي بحث شود، همان موجود سياسي بماهو موجود سياسي است
  حكمت و فلسفه محض و مدني) هدف(سوم، غايت 
ناخت موجودات به طور كلي و امتياز آنها از هدف فلسفه هم ش«سان كه  بدان: بنابراين

هدف فلسفه سياسي «سان  بدين )همان(، »باشدخرافه و چيزهايي كه وجود حقيقي ندارند، مي
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ظن و پندار يا (هم شناخت موجودات سياسي به طور كلي و امتياز آنها از خرافه سياسي 
ا دروغ و سوفيسم يا توهم و كذب ي(و چيزهايي كه وجود حقيقي سياسي ) تفلسف سياسي

  . »باشد ندارند، مي) سفسطه و مغالطه سياسي
  مباني سير و ساختار راهبردي حكمت محض و مدني، اجتماعي و سياسي متعالي) ب

بدين جهت اولين كار ضروري اين است «گونه كه در حكمت و فلسفه محض  همان. 1
كه احوال مخصوص موجود بماهو موجود را شناسايي كنيم تا بتوانيم موجود واقعي را از 

گونه هم در حكمت و فلسفه مدني،  همين )7: همان(، »غير موجود در سطح كلي تميز بدهيم
ضروري اين است كه احوال مخصوص موجود بدين جهت اولين كار «اجتماعي و سياسي، 

اصل وجود سياسي صرف نظر از نوع وجود سياسي يا نوع (سياسي بماهو موجود سياسي 
را ) يا موجود واقعي سياسي(را شناسايي كنيم تا بتوانيم موجود سياسي واقعي ) سياسي وجود

  .»از غير موجود سياسي در سطح كلي تميز بدهيم
علمي كه اين مسئوليت را بر عهده مي گيرد فلسفه «كه  به ترتيبي: در نتيجه. 2

علمي سياسي كه اين مسئوليت را بر عهده «به همين ترتيب نيز  )همان(، »است) حكمت(
  )همان(. »سياسي است) و حكمت(مي گيرد فلسفه 

حكمت و يا فلسفه الهي، علمي است كه از احوال و «كما اينكه و بدان سبب كه . 3
حكمت سياسي و «بدين سبب نيز  )همان(، »كندبماهو موجود بحث ميخصوصيات موجود 

است كه از احوال و خصوصيات موجود سياسي ) سياسي(علم : سياسي) الهي(يا فلسفه 
  .»كندبماهو موجود سياسي بحث مي

به ) همان(، »نامنداين علم را فلسفه نخستين و علم اعلي نيز مي«به همان مناسبتي كه . 4
  اين علم سياسي را فلسفه نخستين سياسي و علم اعلاي سياسي نيز«ت هم همين مناسب

  .توان بدين عنوان ناميديا مي» نامندمي
بماهو ] محض([موجود ] علم حكمت يا فلسفه محض[موضوع آن «كما اينكه . 5

علم حكمت يا فلسفه مدني، اجتماعي (موضوع آن «همچنين  )همان(؛ »است] محض[موجود 
  .»ود مدني، سياسي بماهوموجود مدني، اجتماعي و سياسي استموج) و سياسي

امتيازدادن و جدا ] علم حكمت و فلسفه محض[هدف از آن «طور چنانكه  همين. 6
حقيقي از غير حقيقي، شناخت علل عاليه وجود و به خصوص ] محض[كردن موجودات 

اسما و صفات طور شناخت  گردد و همينعلت نخستين كه سلسله وجودات به او ختم مي
علم حكمت و فلسفه مدني، اجتماعي (هدف از آن «همچنين  )همان(؛ »باشدعلت نخستين مي

اول، امتياز دادن و جدا كردن موجودات سياسي حقيقي از غيرحقيقي مدني، ): و سياسي
يكي حقيقي يعني علمي حقيقي و يقين علمي يا فلسفه حقيقي و راستين (اجتماعي و سياسي 
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غيرحقيقي و غيريقيني كه اعم است از ظن يا پندار علمي و تفلسف  گريسياسي و دي
سياسي يعني شناخت ناقص و نارسا همانند اينكه ثروت را سعادت سياسي پنداشتن يا به 

توهم و علم كاذب يا سوفيسم سياسي . سان هراكليت در يونان تعبير فارابي حكمت ظني به
ينكه سلطه را سياست و سعادت انگاشتن يا به يعني شناخت ناسازوار و متناقض همانند ا

/ 1358فاستر، : ك.ر(؛ )سان پروتاگورس و گورگياس در يونان تعبير فارابي، حكمت مموهه به
هاي اهل به تعبير فارابي در انديشه(يكي، علل عاليه وجود سياسي : دوم، شناخت )تا پازارگاد، بي

ه خصوص علت نخستين سياست كه سلسله و ديگري، ب) مدينه فاضله، مبادي و اسباب الهي
و از آن آغاز شده و مبدأ مبادي آنهاست تا غايت (گردد وجودات سياسي به او ختم مي

طور شناخت اسماء و صفات علت  و سوم، همين) باشند غايات كه عبارت از اسباب الهي مي
  )گونگي سياسي خداي - سياسي، اسماي حسناي كمال، جمال و جلال خدايي(نخستين 

همانند رحمت سياسي، ربوبيت يا تربيت سياسي، هادي و هدايت سياسي،  )همان(. »باشدمي
؛ ...عالم و علم سياسي، قادر و قدرت سياسي، مقتدر و اقتدار سياسي، عزيز و عزت سياسي، 

  :چنانكه به تعبير مولوي در مثنوي معنوي
غضبرحمت او سبق دارد بر         شاه را بايد كه باشد خوي رب  

  )است» سبقت رحمتي غضبي«: اين بيت مضمون حديث قدسي(
. است بويژه در حكمت سياسي متعالي و در سياست متعالي حكمت كه علامه مروج آن

: حكمت« اينكه به تعبير مؤسس آن، يعني ملاصدراي شيرازي در اسفار چهارگانه، كما
  )422: 3، ج1378ملاصدرا، (. »دباشمتعالي در سياست او مي) آفرينندگي(اقتدا به آفريننده 

  مدني  - حكمت محض )اثباتي - ثبوتي(گانه سير و ساختار راهبردي  مراحل دوازده) ج
  كليات مباحث هستي سياسي: مرحله نخست

كليات مباحث هستي سياسي ضمن دوازده بحث در دوازده فصل طرح و تبيين گشته 
  :است، همانند

ري عقلي و قلبي برهاني و شهودي ضرورت سان بداهت فط به(هستي سياسي بديهي . 1
مفهوم «؛ )و خوبي يا بايستگي و شايستگي امنيت، نظم و نظام سياسي و عدالت و دولت

مفهومي است بديهي كه بذاته و بدون نياز به وساطت چيز ديگر ) محض و سياسي(هستي 
كننده و  تعريف(براي ما معلوم است و هيچ معرفت حدي يا رسمي ندارد، چراكه معرِّف 

رف بايد روشن) شناسا شده و نيازمند شناخت و متعلق شناسايي  تعريف(تر از مع
  )8: همان(. »)شناساندن

سان اشتراك معنوي ضروريات مبادي پيشا گفته  به(هستي مشترك معنوي سياسي . 2
  ؛)و تشكيكي و اشتدادي بودن هستي اينها
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سان نوع و انواع  به(ياسي س) ماهيت(زيادت و عروض هستي سياسي بر چيستي . 3
دولت كه متنوع و حتي متحول بوده نسبت به اصل ضرورت دولت كه واحد و ثابت جهان 

  ؛)باشدشمول فرا زماني و فرا مكاني مي
سان اصالت هستي زندگي سياسي، نظام سياسي، امنيت،  به(اصالت هستي سياسي . 4

  ؛)عدالت سياسي و دولت
نند نوع، انواع و تنوع و حتي تحول زندگي سياسي، هما(اعتباريت ماهيت سياسي . 5

  ؛...)هاي امنيتي، مدل و الگوهاي عدالت، دولت ها، نظام هاي سياسي، نظام
هاي سياسي، سان شكل و اشكال زندگي سياسي، نظام به(عروض عوارض سياسي . 6
  ؛)آنها مستمرهاي امنيتي، شكل عدالت، نمودشناسي و مظاهر دولتها و تعدد وتغييرات تشكل
هستي سياسي واجب يا ضروري و ممكن و محتمل، جوهر سياسي و عرض سياسي . 7

  .يا هستي سياسي جوهري و عرضي يا عارضي سياسي است
  تقسيم هستي سياسي به خارجي و ذهني: مرحله دوم

تقسيم هستي سياسي به خارجي و ذهني، ضمن يك بحث و يك تكمله و در يك 
يكي، هستي سياسي؛ ديگري، رابطه و نسبت هستي سياسي و : انندگردد؛ همفصل ترسيم مي

سياسي و هستي ) عيني و واقعي يا واقعيت(اصالت هستي سياسي شامل هستي خارجي 
  .سياسي) علمي از جمله فلسفي و حكمي(ذهني 

رابطه و نسبت عين سياسي و ذهن سياسي و هستي عيني سياسي و هستي علمي سياسي 
ت بعد از حقيقت علم يعني حقيقت وجود ذهني سياسي از اهم مسائل از جمله مبحث مطابق

بحث . ويژه معرفت شناسي سياسي است و مباحث فلسفه و حكمت علم سياست و به
ادراكات علمي اعم حقيقي و اعتباري علامه در كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم در اين 

قتضاي نمونه و روش با تأييد به همين مناسبت به م. زمينه بسيار راهنما و راهگشاست
توان از آن تعبير به اصول فلسفه حكمي سياسي حكمت محض علامه در اين مقاله مي
توان ادراكات علمي حقيقي سياسي  سياسي و روش رئاليسم سياسي نيز نمود؛ كما اينكه مي

  .و ادراكات اعتباري سياسي را نيز مطرح نمود
  غيره نفسه و في هستي سياسي في: مرحله سوم

غيره كه در عرصه عمومي يا مدني، اجتماعي و سياسي  نفسه و في هستي سياسي في
  :بسيار كاربست داشته ضمن سه فصل بحث در سه فصل ارائه شده است؛ همانند

  هستي سياسي مستقل و هستي سياسي رابط؛. 1
ره، يكي غيره و لغي غيره، في نفسه و لنفسه سياسي و هستي سياسي به نفسه، في هستي به. 2

از راهگشاترين مباحث سياسي بوده كه جنبه عمومي، كلان و راهبردي و در حقيقت 
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بدين ترتيب، زندگي شخصي و خصوصي، جنبه . باشدغيره و لغيره انساني و اجتماعي مي في
نفسه و لنفسه بوده و زندگي سياسي، حتي زندگي سياسي فردي يا زندگي فردي  زندگي في

ندگي جمعي و اجتماعي سياسي، زندگي عمومي و راهبردي يعني سياسي تا چه رسد به ز
ها، علوم و فنون طور و با همين قياس و سياقت ساير پديده همين. باشدغيره و لغيره مي في

ها، علوم و فنون عمومي يا مدني و راهبردي يعني سياسي اين تخصصي نسبت به پديده
بلكه دو وجه خصوصي و عمومي و دو  اينها در حقيقت دو گونه وجود نيست،. اندگونه

وجه شخصي يا تخصصي يا محض و مدني، اجتماعي و مدني پديده، علوم وفنون بوده و به 
  .آيندشمار مي

  گانه ضرورت، امكان و امتناع سياسي مواد سه: مرحله چهارم
 است؛ شده امكان و امتناع سياسي ضمن نه بحث در نهُ فصل طرح گانه ضرورت، مواد سه
  :همانند
  لازمه ماهيت سياسي؛. اعتبار عقلي سياسي؛ ب. الف: امكان ذاتي سياسي. 1
  .احتياج ممكن سياسي به علت سياسي. 2

  ماهيت سياسي و احكام آن: مرحله پنجم
ماهيت . گرددماهيت سياسي و احكام آن ضمن هشت بحث در هشت فصل طرح مي

سياسي يا چيستي شناسي سياسي بوده  سياسي كه همان مفاهيم و مباني سياسي و بودشناسي
با مبادي يعني هستي شناسي سياسي در پاسخ به چرايي سياسي، مرتبه و مبحثي بسيار مهم 

  :باشند يا همانندمي
  اعتبارات مختلف ماهيت سياسي؛. 1
  معناي ذاتي و عرضي سياسي؛. 2
  گانه جنس، فصل، نوع، عرض عامه و عرضه خاصه سياسي؛ موارد پنج. 3
ل و جزء سياسي و كلي و جزئي سياسي، سياست كل و كلي و سياست جزء و ك. 4

سان نظام سياسي به عنوان كل سياسي و دولت و ملت به عنوان اجزاي نظام سياسي هجزئي، ب
مثابه يك كل نهاد سياسي فراگير و فراهم آمده  يا دولت به عنوان هيئت حاكمه راهبردي به

ه و قضاييه يا سياست كل و كلي و كلان كشوري در اجزايي همانند قواي مقننه، مجري
هاي آنها يا سياست هاي بخشي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و زيربخشقياس با سياست

  . داخلي و سياست خارجي و همچنين سياست استاني، شهرستاني و همانند اينهاست
  گانه سياسي مقولات ده: مرحله ششم

ماهيت يا مباني . اندحث در يازده فصل ترسيم شدهگانه سياسي ضمن يازده ب مقولات ده
و به اصطلاح جوهر سياسي از سويي كه موضوع بينش سياسي بوده و عوارض يا نمودها و 
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باشد، از مظاهر يا نمودشناسي سياسي كه موضوع دانش سياسي به معناي آگاهي سياسي مي
ستي و هستي شناسي يا اهم مراتب دوگانه پديده و پديده شناسي سياسي پس از مبادي ه

  :آيند؛ همانندحقيقت سياسي بوده و به شمار مي
  و ذاتي؛) ماهوي و هويتي(جوهر سياسي و سياست جوهري . 1
  ):از جمله(سياسي و سياست عارضي ) گانه نهُ(عوارض . 2
  كميت سياسي، سياست كمي؛. 3
  كيفيت سياسي، سياست كيفي؛. 4
  زمانمندي سياسي و سياست زمان؛. 5
  ؛)قلمرو سياسي(مكان سياسي. 6
سان رابطه متقابل دولت و ملت و به تعبير علامه در  رابطه سياسي به(اضافه سياسي . 7

اجتماعي در كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم به  - رياست و مرئوسيت در اعتباريات پسا
ياسي ، اعتباري بودن پديده و پديده شناسي سياست و س)پذير گذار و سياست عنوان سياست

از جمله هدفمندي سياسي اعم از هدفمداري و هدفمداري و نيز ارزشي و غير يا ضد ارزشي 
ها يعني مثبت و منفي بودن، حق و باطل بودن و مشروعيت و عدم مشروعيت سياست بودن

هاي پيچيده و برجسته سياست و علم و اين از اهم ويژگي. سياسي، در اين زمره است
  .باشدشناسي سياسي ميپديده
  كنش سياسي؛) تأثير و فعل يا. (8
  واكنش سياسي؛) تأثر، تأثيرپذيري و انفعال يا. (9

  وضعيت سياسي، موضوع سياسي و موضع سياسي؛. 10
  نسبت سياسي؛. 11
  .رابطه سياسي، سياست ارتباطي، ارتباطاتي. 12

  علت و معلول سياسي: مرحله هفتم
لسفه سياسي بوده، ضمن يازده علت و معلول سياسي كه موضوع اصلي حكمت و ف

  :شود؛ همانندبحث در يازده فصل ارائه مي
  عليت و معلوليت سياسي؛. 1
سلسله مراتب طولي و عرضي مبادي، علل و اسباغب و عوامل (نظام عليّ و علل . 2
  سياسي؛) مؤثر
  تلازم ضرورت علت و معلول سياسي؛. 3
  قانون معلوليت سياسي واحد از علت واحد سياسي؛. 4
  بطلان دور و تسلسل علل سياسي؛. 5
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علت فاعلي ابعد و بعيد سياسي؛ خدا و مبادي هستي، علت فاعلي (علت فاعلي سياسي . 6
ميانين سياسي؛ مردم و جامعه سياسي و علت فاعلي قريب و مباشر سياسي؛ دولت و 

  ؛)حاكميت سياسي
  ؛)مردم(علت مادي سياسي . 7
  ؛)ياست نظامنظام سياسي و س(علت صوري سياسي . 8
مندي سياسي، علت غايي  علت غايي مباشر و قريب، امنيت و نظام(علت غايي سياسي. 9

گونگي سياسي و سعادت دنيوي، آسايش مادي و آرامش معنوي،  ميانين سياسي، خداي
  ؛)سعادت جاويدان اخروي و لقاي الهي: علت غايي سياسي بعيد و ابعد

  .سياسي) مادي، محيطي و بيروني(علت جسماني سياسي يا عوامل مؤثر . 10
صوري توسط  - غايي و مادي - فاعلي: ويژه چهارگانه دو به دوي نگاه و نظام علل به

فارابي وارد سياست شده و حكمت و فلسفه سياسي در تاريخ و جهان اسلام و ايراني 
  )آثار فارابي: ك.ر(. سيس گرديدأت

  واحد سياسيتقسيم وجود سياسي به كثير سياسي و : مرحله هشتم
ده فصل  تقسيم وجود سياسي به كثير سياسي و واحد سياسي كه ضمن ده بحث در

  : تبيين گرديده است؛ همانند
وحدت و كثرت سياسي، وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت سياسي . 1

، عبارت از يگانگي مبدأ، )آميز گونه و تشتت توحيدي جايگزين پلوراليسم سياسي تعارض(
ها و گونه) تنوع و تفاضل(غايت يا مبدأ، نظام و غايت واحد در عين گوناگوني نظام و 

  مراتب سياسي است؛
يگانگي سياسي از همگرايي سياسي، (اقسام واحد و وحدت و توحيد سياسي . 2

هماهنگي سياسي، همكاري سياسي؛ تقسيم كار و تبادل، همبستگي سياسي تا همبستگي 
  ؛)نگي سياسياو ادغام و يگسياسي به جاي وابستگي سياسي 

  ؛)واگرايي سياسي(تقابل سياسي . 3
  ؛)تعارض سياسي(تضاد سياسي . 4
  ).ناسازواري سياسي(تناقض سياسي . 5

  تقّدم و تأخّر ذاتي و زماني سياسي: مرحله نهم
  :شود؛ همانندبحث در سه فصل طرح مي 16كه ضمن تقدّم و تاخرّ ذاتي و زماني سياسي

  ؛)تعاقب، تارماني(سياسي در زماني . 1
  ).توأماني، پودماني(همزمان سياسي . 2
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  قوه سياسي و فعليت سياسي: مرحله دهم
  :قوه سياسي و فعليت سياسي كه شامل اهم مباحث ذيل است

  )سياسي(را فعل  - كه آثار مطلوبه دارد  - ) سياسي(وجود عيني يك شيء «. الف
آن را قوه ) سياسي(زبور پيش از تحقق م) سياسي(وجود ) سياسي(گويند و امكان مي

  )209: تا الف طباطبايي، بي(. »نامندمي) سياسي(
است؛ يعني ) سياسي(هنوز بالقوه ) سياسي(فلان چيز ) سياسي(وجود : گويندمي«. ب
  )همان(. »نيافته است) عمل و عيني سياسي(دارد، ولي تحقق ) سياسي(امكان 
) وجود(؛ ديگري، )سياسي(بالفعل ) وجود( يكي،: دو قسم است) سياسي(وجود «. ج
  )همان(. »)سياسي(بالقوه 

قوه سياسي و فعليت سياسي كه ضمن شانزده بحث در شانزده فصل طرح شده است؛ 
  :همانند
عارضي و شكلي، تا تحول بنياني سياسي و انقلابي بنيادين، جامع، (تغييرات سياسي . 1
  ؛)مند و هدفمند ارادي و تدبيري سياسي نظام

حركت اختياري، ارادي و تدبيري در قياس با حركت طبيعي؛ (حركت سياسي . 2
گانه مبدأ حركت، غايت حركت، محرك، متحرك،  همراه با رئوس شش) جبري و قسري

جهت حركت و بستر يا مسير و سير حركت و نيز علاوه بر اينها سرعت حركت و شتاب 
  حركت و سطح حركت؛

  ؛)از جمله آسايش تا آرامش سياسي(سي سيا) ثبات، ايستايي(سكون . 3
 ).زمان سياسي، سياست زمان(زمان و سياست . 4

  علم و عالم و معلوم سياسي: مرحله يازدهم
  علم و عالم و معلوم سياسي كه ضمن دوازده بحث در دوازده فصل طرح و تبيين

  :گردد؛ همانندمي
  علم حضوري سياسي و علم حصولي سياسي؛. 1
تعقل سياسي، يا خردَ سياسي، خردَورزي سياسي و خردَمندي سياسي عقل سياسي و . 2

  و سياست خردَ؛
مفاهيم سياسي و قواعد سياسي، (علم تصوري سياسي و علمي تصديقي سياسي . 3

  ؛)نظريات سياسي و نظريه سياسي
  .علم بديهي سياسي و علم نظري سياسي، علم حقيقي سياسي و علم اعتباري سياسي. 4
سياسي،  انديشه: عاقل و معقول سياسي و اتحاد عقل و عاقل و معقول سياسيعقل، . 5
  .ورزي سياسي، افكار سياسي و تفكر سياسي انديشه
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  الهيات سياسي: مرحله دوازدهم
ويژه نخستين  الهيات سياسي يا مبادي الهي، عقلي و مادي سياسي، فراي مبادي الهي به

، )اللهيات به معناي خاص در(مبادي خاص تر اشارت شد و عمدتاً تحت عنوان  كه پيش
  :شود؛ همانند ضمن چهارده بحث در چهارده فصل ارائه مي

تدبير و (اثبات هستي مطلق و مبدائيت، علم، قدرت، زندگي، اراده، كنش، عقل . 1
؛ »اقتداء به خداي تعالي در سياستش است: حكمت«كه به تعبير ملاصدرا؛ (خدايي ) سياست

  )422: 3ج، 1378ملاصدرا، (
بينش سياسي، مكتب سياسي و (گونگي انساني و اجتماعي مدني متعالي  خداي. 2
  ).بيني سياسي و ايدئولوژي سياسي و عقايد سياسي جهان

  برآمد
اول، نگاه، نظريه و نظام اعم از سير و ساختار نهايه حكمت علامه نيز همان نگاه، نظريه 

باشد؛ با اين تفاوت كه بدايت حكمت، يو نظام اعم از سير و ساختار بدايت حكمت م
باشد؛ حال اينكه نهايت تر ميتر بوده و حتي تا حدودي خلاصهتر و توصيفيمبتدي

. باشدتر ميتر بوده و حتي تا حدودي تفصيليتر، تحليلي و استدلالي و برهانيحكمت، عالي
فلسفه و روش  سان شرح مختصر منظومه سبزواري توسط شاگرد و شارح برجسته اصول به

رئاليسم علامه طباطبايي يعني علامه شهير و شهيد استاد مطهري نسبت به شرح مبسوط 
تري دارد؛ براي تر يا فنيتر و شيوه استدلاليتر و روش علميمنظومه ايشان كه سطح عالي

نمونه در فصل يازدهم نهايت حكمت بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول مطرح شده كه در 
اين بحث به ويژه در حكمت و فلسفه علم سياسي . ت بدان پرداخته نشده استبدايت حكم

و در معرفت شناسي سياسي تحت عنوان اتحاد عقل و عاقل و معقول و اتحاد علم، عالم و 
به تعبير مولاي . معلوم سياسي حائز كمال اهميت بوده و بسيار راهنما و راهگشاست

؛ انسان هم فاعل »؛ انسان سياستگزار و سياستمداروسالإنسان هو السائس و المس«؛ )ع(متقيان
. باشدشناساي سياسي و سياست بوده و هم قابل و متعلق شناسايي سياسي و سياست مي

مبادي بنيادين و غايي سياسي همانند ضرورت و امنيت، ضرورت نظم و نظام، ضرورت 
، از اهم مباحث اينها) حسن و قبح غير و ضد(عدالت و درك بايستگي و حتي شايستگي 

معرفت شناسي سياسي بوده كه محل آن همين بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول، اتحاد علم 
  .سان اينهاستهو عالم و معلوم و ب

گفته كتاب و در  سان هر يك از اهم مقدمات و مراحل پيش دوم، بدين ترتيب و بدين
نهايت حكمت يا انجام  حقيقت نگاه، نظريه و نظام بدايت حكمت يا آغاز فلسفه محض تا

گفته و همچنين به همين روش ارائه شده در اين  فلسفه محض علامه هم با همين نمونه پيش
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  سياست متعاليه
  دومسال  
  هفتمشماره  
  93 زمستان 

  حكمتظرفيت 
  سياسي متعالي؛
  حكمت محض

  علامه طباطبايي
  )38تا  25(

پردازي حكمي سياسي و بلكه در  مقاله قابل كاربست و بازتوليد در روزآمدسازي، نظريه
 در اين صورت. باشند توليد و تأسيس حكمت و فلسفه مدني، اجتماعي و سياسي متعالي مي

يكايك اشارت اين مقاله نيازمند تفصيل و تبيين حداقل در حد متن اصلي بدايت حكمت 
تر نيز اشارت شد، اين غير از روش تحليل محتوايي  گونه كه پيش البته همان. باشندعلامه مي

برداري كارگيري و بهره و اخذ مفاهيم و قواعد و حتي نظريات حكمي و فلسفه محض و به
سان اصل اصالت وجود  به. مباني حكمت و فلسفه سياسي متعالي است از آنها در تبيين

سياسي، اعتباريت ماهيت سياسي، عروض عوارض سياسي، تشكيك وجود يا هستي سياسي 
سان اصل وحدت و كثرت  و اشتراك هستي سياسي و نيز هستي اشتدادي سياسي و يا به

ثرت سياسي در عين سياسي يعني اصل وحدت سياسي در عين كثرت سياسي و نيز ك
  .گفته و همانند اينهاست وحدت سياسي به ترتيب پيش

يعني حكمت اجتماعي مدني يا حكمت مدني » حكمت اجتماعي متعالي«. سوم، الف
اجتماعي علامه نيز داراي اين چنين ظرفيت بازتوليد سياسي البته به تناسب ظرافت خاص 

  .خود است
وي حكمت اجتماعي بوده و در تفسير علامه كه حا» حكمت قرآني و رواييِ«. ب

كبير الميزان مندرج است هم از چنين امكان و ظرفيت حكمي و مكتبي سياسي متعالي 
  .باشدبرخودار مي

علامه چنانكه اشارت شد، نيز اين چنين ظرفيتي در » شناسي حكمي متعاليِ معرفت«. ج
  .شناسي حكمت سياسي متعالي دارد بازتوليد و تأسيس معرفت

علامه هم از اين امكان و ظرفيت بازتوليد سياسي و » نگاه و نظريه استخدام متعاليِ«. د
  .ويژه حكمي سياسي متعالي مستثنا نيست به

شايان ذكر است كه هر يك از اين مباحث نيازمند مجال و مقال مستقل و حسب مورد 
  .باشدمبسوطي است كه اهم اينها در دست نگارنده مي

 ـ نوشتپي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب  اول،: مروري بر سير آثار علامه كه مبين ساختار آراي حكمي اجتماعي متعالي اوست )1(
  . رساله در افعال االله. 3رساله در اسماءاالله،  .2رساله در توحيد،  .1: توحيد شامل سه رساله اعم از

رساله بعد  .3 رساله انسان في الدنيا، .2 الدنيا،رساله انسان قبل  .1 :كتاب انسان شامل سه رساله دوم،
  . اندآمده عنوان هفت رساله، فراهم رساله وسائط، كه جملگي در يك مجلد تحت. 4الدنيا، 
  .رساله النبوه و الامامه. 2رساله الولايه، . 1 سوم،

ـ مبين دغدغه  همگي اين آثار ـ  كه به زبان عربي است .الحكمه نهايه. 2الحكمه،  بدايه. 1چهارم، 
  . آيندا و چالشهاي ذهني علمي و حكمي تا كلامي البته فلسفي بوده و بشمار ميهعلامه نسبت به پرسش

  . قرآن در اسلام است. 2؛ )در مصاحبه با هانري كربن فيلسوف فرانسوي(شيعه در اسلام . 1 پنجم،
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در (سنن النبي . 4حكومت در اسلام، . 3اسلام و انسان معاصر، . 2وحي يا شعور مرموز، . 1 ششم،
كما اينكه مبين حساسيت علامه نسبت به مسائل و ). سيره و خلق و خوي فردي و اجتماعي پيامبر

  .هاي علمي عيني مبتلابه و معتنابه عصر و نسل استها و چالشپرسش
در مورد مباني فلسفي اسلامي به ويژه (اصول فلسفه و روش رئاليسم . 2، علي و فلسفه الهي. 1 هفتم،

  ).شناسي متعالي و نقادي اصول مكتب ماترياليسم به ويژه ديالكتيك معرفت
  . آينداينها ريشه كاوي مباحث حكمي بوده و تعمق در مبادي عقلي آنها به شمار مي

چنانكه متضمن . اسلام هم در همين راستاسترساله در حكومت . 2خلاصه تعاليم اسلام، . 1 هشتم،
گيري ذهني، فكري و علمي حكمي علامه و بلكه سويه تعليمي و ترويجي نگاه و نظريه او به  جهت

  .باشدطرف حكمت عملي و عمل به حكمت مي
المعارف و  كه حكم دائره) جلد ترجمه فارسي 40 ـ جلد عربي 20(ها جلد  تفسير الميزان در ده نهم،
علامه در اين اثر حسب مورد نيز به مسائل . اي قرآني، روايي و حكمي و اجتماعي را داردامهدانشن

  .و مباحث سياسي كشيده شده است
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